
 میبسم الله الرحمن الرح
 همگام با حدیث شریف

 هاقاضی خصومت
 )ترجمه(

 کند:علی رضی الله عنه چنین روایت میاز اش ابوداوود در سنندر این خصوص 

لََم قَالَ یعَلَ  یعَنْ عَل  » لنُ  یا فَقُلْتُ یمَن  قَاض  یه  وَسَلَّمَ إ لََ الْ یرَسُولُ اللَّه  صَلََّّ اللَّهُ عَلَ  یبعََثنَ   ه  السَّ وَأنَاَ  یا رَسُولَ اللَّه  ترُْس 
لمَْ ل  یحَد   نِّ وَلََ ع  نَّ یكَ الْخَصْمََن  فَلََ تقَْض  یدَ ینَ یثبَِّتُ ل سَانكََ فَإ ذَا جَلسََ بَ یقَلبَْكَ وَ  یهْد  یب القَْضَاء  فَقَالَ إ نَّ اللَّهَ سَ  یثُ السِّ

نْ الْْوََّل  فَإ نَّهُ أحَْرَى أنَْ  عْتَ م  نْ الْْخَر  كمَََ سَم  قَضَاءٍ  یا أوَْ مَا شَكَكتُْ ف  ینَ لكََ القَْضَاءُ قَالَ فَمََ ز لتُْ قَاض  یتبََ یحَتَّى تسَْمَعَ م 
 «بعَْدُ 

علیه وسلم من را به عنوان قاضی به یمن ، که ایشان فرمودند، رسول الله صلی الله استاز علی رضی الله عنه روایت  ترجمه:
فرمودند  .خصوص قضاوت دانش )لازم را( ندارمدر و که من نوجوان هستم در حالی ،فرستیدفرستاد، گفتم یا رسول الله، من را می

نشیند، می ت دو طرف مخاصمکه در پیش رویهنگامی ؛تت را ثابت خواهد داشات را راهنمایی کرده و زبانقلبالله به زودی 
کار برای این ؛طورکه به )سخن( اولی گوش دادینهما ،درمیان شان( داوری نکن تا به )سخن( دومی گوش فرادهی) هرگز

از آن پس من در هیچ  :از آن پس من همواره قاضی بودم و یا فرمود الله عنه فرمود: مشخص شدن قضاوت بهتر است. علی رضی
 قضاوتی دچار شک و تردید نشدم.

غیر از چنان هم ؛دگرفتنمی قاضی قرارپیوست، که در میان مردم به وقوع مییهایالله علیه وسلم خود در خصومترسول الله صلی 
نه را علی رضی الله ع در حدیث فوق بیان شد، چهچنان .گماشتندبت از خویش به قضاوت میرا به نیا انمسلماناز خود، کسانی 

گیرد. به علی رضی میان مردم چه گونه صورت میکه قضاوت  دو علی رضی الله عنه و ما را آموختاندن به صفت قاضی یمن گماشتند
درمیان شان( داوری نکن تا به )سخن( دومی نشیند، هرگز )ت دو طرف مخاصمه میکه در پیش رویهنگامی»الله عنه فرمودند: 

 آموختیم این است که:ما از این حدیث  کهچیزی ،ترتیب بدین« .دادیفراطورکه به )سخن( اولی گوش همان ،گوش فرادهی

طرف  چون این مدعی و مدعی علیه اند که دو ؛ودیت مدعی و مدعی علیه لازمی استها، موجدر قضاوت خصومتکه این -1
 .شودگرفته و هیچ دعوی اقامه نمیمورد محاکمه قرار ن ایبدون مدعی هیچ قضیه باشند ومخاصم در یک قضیه می

 ،مگر در مجلس محاکمه و جلسۀ قضایی: نشستن دوطرف مخاصم در پیش روی قاضی ،گیردهیچ قضاوتی صورت نمیکه این  -2
پیش روی  مخاصم،که دوطرف چون در قضاوتی ؛رش اسناد و مدارک طرفین دعوی استط صحت قضاوت و شط در پذیش 

و  ش را در یک جلسه واحد بیان دارندخوی حجتطرفین باید هریک  ؛د، از هیچ اعتباری برخوردار نیستآیننمی حاضر قاضی
  سپس قاضی در میان شان حکم صادر کند.



 شده و یا اقامۀبرهان ودلیل گاهی سند نوشته و این کند است که ادعایش را تأیید می ، برهان و دلیلیکه حجت مدعیاین -3
نزد مدعی. در در صورت نبودن سند نوشته شده  شهود بر واقعیت موضوع خصومت، اقامۀ بر صحت آن سند است و گاهی شهود

 فرماید:تعالی میچنان که الله سبحانه و 

كتُْبَ كمَََ یأبَْ كَات بٌ أنَْ ینَكمُْ كَات بٌ ب العَْدْل  وَلََ یكتُْبْ بَ ینٍ إ لََ أجََلٍ مُسَمًّى فَاكتْبُُوهُ وَلْ ینتُْمْ ب دَ ینَ آمَنُوا إ ذَا تدََایهَا الَّذ  یا أَ ی﴿
نْهُ شَ یتَّق  اللَّهَ رَبَّهُ وَلََ یه  الْحَقُّ وَلْ یعَلَ  یمْل لْ الَّذ  یكتُْبْ وَلْ یعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْ  فًا یهًا أوَْ ضَع  یه  الْحَقُّ سَف  یعَلَ  یئًا فَإ نْ كَانَ الَّذ  یبْخَسْ م 

لَّ هُوَ فَلْ یعُ أنَْ یسْتَط  یأوَْ لََ  دُوا شَه  یمْل لْ وَل  یم  نْ ر جَال كمُْ فَإ نْ لمَْ یدَ یهُ ب العَْدْل  وَاسْتَشْه  نْ یكوُناَ رَجُلَ ین  م  مَّ ن  فَرجَُلٌ وَامْرَأتَاَن  م 
لَّ إ حْدَاهُمََ فَتذَُكِّرَ إ حْدَاهُمََ الْْخُْرَى وَلََ  هَدَاء  أنَْ تضَ  نْ الشُّ هَدَاءُ إ ذَا یترَضَْوْنَ م  راً أوَْ یمَا دُعُوا وَلََ تسَْأمَُوا أنَْ تكَتْبُوُهُ صَغ  أبَْ الشُّ

هَادَة  وَأدَْنََ ألَََّ ترَتْاَبُوا إ لََّ أنَْ تكَوُنَ یكبَ   ندَْ اللَّه  وَأقَْوَمُ ل لشَّ ةًَ تدُ   راً إ لََ أجََل ه  ذَل كمُْ أقَْسَطُ ع  سَ ینَكمُْ فَلَ یرُونهََا بَ یت جَارَةً حَاضِ 
دُوا إ ذَا تبََاكمُْ جُنَ یعَلَ  عَلِّمُكمُْ یدٌ وَإ نْ تفَْعَلُوا فَإ نَّهُ فُسُوقٌ ب كمُْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ یضَارَّ كَات بٌ وَلََ شَه  یعْتمُْ وَلََ یاحٌ ألَََّ تكَتْبُُوهَا وَأشَْه 

 [282]بقره:  ﴾مٌ یءٍ عَل  یاللَّهُ وَاللَّهُ ب كلُِّ شَ 

دادگرانه آن  یاسندهید نوید، و بایسید، آن را بنویداد یوام ینیگر تا مدّت معی! هرگاه به همددیامان آوردهیكه ا یكسان یاترجمه: 
سد و آن كس ید بنویسنده باینكند. پس نو یچیاز نوشتن بدان گونه كه الله بدو آموخته است، سرپ یاسندهیچ نویسد، و هیرا بنو

ا یخرد كم ،كه حق بر ذمّه او استیاز آن نكاهد، و اگر كس یز یبترسد و چد املاء كند و از پروردگارش یكه حق بر ذمّه او است، با
و اگر دو مرد  دیریگ یدو نفر از مردان خود را به گواه او دادگرانه املاء كند. ید ولیاو نتواند كه املاء كند، با ایناتوان باشد، 

 یگر یدا كرد، دیپ یانحراف یكیتا اگر )نان شما هستندیاطمت و یرضاد كه مورد یگواه كن یان كسانیك مرد و دو زن، از مینبودند، 
تا  (ادیا زیخواه كم باشد ). از نوشتن وام نورزند ین كار خوددار ید كه از ایخوانند با یو چون گواهان را به گواه (كند یادآور یبدو 

د، بهتر ید نشویآن كه دچار شكّ و ترد یاستوارتر، و برا یگواه یتر و براشگاه الله دادگرانهین در پید. ایر نشوید آن دلگیسررس
 ین صورت بر شما باكید، پس در ایكنیان خود دست به دست میباشد كه در م یكه داد و ستد حاضر و نقدنیباشد. مگر ایم

نند و یان ببید كه زیگواه نباسنده و یو نو دیریگ یرا به گواه یكسان ،دیكنید و فروش میكه خریهنگام د.یسیاگر آن را ننو ،ستین
د یكنیو الله به آنچه م آموزدید و الله به شما میاز الله بترس د.یارون رفتهید از فرمان الله بین كنیان برسانند، و اگر چنید كه زینبا

 آگاه است.

م دلیل و برهانی سوگند است، این در حالتی است که مدعی کدا ،حجت مدعی علیه در رد ادعای مدعی و در رد دعویکه این -4
که دعوی و به این خواهد که سوگند بخوردمدعی علیه میدر این صورت قاضی از  .ی خویش نداشته باشدبرای اثبات دعوا

وائل بن حجر از  که ترمذی ازرسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیثی چهوارد شده، دروغ است. چنان ادعای که علیه او
 بیان داشتند:چنین کند، روایت می پدرش

نْ ك ندَْةَ إ لََ النَّب  یعن وَائ ل  بنْ  حُجْرٍ عَنْ أبَ  » نْ حَضْْمََوْتَ وَرَجُلٌ م   یه  وَسَلَّمَ فَقَالَ الحَْضْْمَ  یصَلََّّ اللَّهُ عَلَ  یه  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ م 
ندْ   یعَلََّ أَرْضٍ ل   یغَلبَنَ  ا رَسُولَ اللَّه  إ نَّ هَذَا ی ه  یصَلََّّ اللَّهُ عَلَ  یهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّب  یسَ لهَُ ف  یلَ  ید  ی یوَف   یأرَضْ   یه   یفَقَالَ الكْ 



رٌ لََ ینُهُ قَالَ یم  ینَةٌ قَالَ لََ قَالَ فَلَكَ یألََكَ بَ  یوَسَلَّمَ ل لْحَضْْمَ   سَ یه  وَلَ یعَلََّ مَا حَلَفَ عَلَ  یبَال  ی ا رَسُولَ اللَّه  إ نَّ الرَّجُلَ فَاج 
نْ شَ ی عُ م  نْهُ إ لََّ ذَل كَ قَالَ فَانطَْلقََ الرَّجُلُ ل  یءٍ قَالَ لَ یتَوَرَّ ه  وَسَلَّمَ لمَََّ أدَْبرََ یحْل فَ لهَُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلََّّ اللَّهُ عَلَ یسَ لكََ م 

ْ حَلَفَ عَلََّ مَال كَ ل    «اللَّهَ وَهُوَ عَنهُْ مُعْر ضٌ  یلقَْ یأكُْلهَُ ظلُمًَْ لَ یلَئِ 

کند که وی چنین گفته است: یک مرد از حضرموت و یک مرد از کنده نزد رسول الله وائل بن حجر از پدرش روایت میترجمه: 
 این ؛است، مرد کندی گفتصلی الله علیه وسلم آمدند، مرد حضرمی گفت یا رسول الله این مرد زمین من را در اختیارش گرفته 

رسول الله صلی الله علیه وسلم به مرد حضرمی  .مین کدام حقی ندارداو در این ز  ،زمین خودم است که در دست من است
توانی این را پس می؛ فرمودندسلم صلی الله علیه و رسول الله  ؛و برهانی داری؟ مرد حضرمی گفت نهیا کدام دلیل آ ،فرمودند

ورد ندارد و از هیچ چیزی اجتناب خکه بر آن قسم میهیچ باکی بر چیزی ،گفت یا رسول الله این مرد فاجر استوی . سوگند دهی
کندی رفت مرد  .توانیکرده نمی یرسول الله صلی الله علیه وسلم  به وی فرمودند، تو با این مرد جز این هیچ کار دیگر  .کندنمی

اگر بر  ؛به وی گفت سلمصلی الله علیه و  یش را )به قصد رفتن( بر گشتاند، رسول اللهکه وی روزمانی ؛تا برای آن سوگند بخورد
 عدالتی خورده و با الله طوری ملاقات خواهد کرد که از وی روی گردان خواهد بود.به بی ال تو سوگند خورد، بدان که آن رام

به مطابق  ؟شود، محکمه چگونه تشکیل میسبحانه وتعالی خواهد آمد در اسلام و دولت خلافت که بزودی به اذن اللهاما   -5
 دارد:بیان می اشلتحریر در قانون اساسی تبنی شدهکه حزب ا شکلیاتی تشکیل خواهد شد

جواز دارد که  اما؛ ت فیصله را در قضاوت داشته باشدشکل یابد مگر توسط یک قاضی که صلاحی ایکمهکه مح جواز ندارد  -6
د، با این ملاحظه نهمراه با وی یک قاضی و یا بیشتر از یک قاضی باشد که فقط تنها صلاحیت مشوره و اظهار رأی داشته باش

که است طوری کرد رسول الله صلی الله علیه وسلماین عمل چون ؛به حکم در قضیه الزام آور نیست بر قاضی مکلفن که رأی آ 
 .ز یک قاضی نگماشته اندبیشتر ا برای یک قضیه

ت که تعیین چندین قاضی در یک شهر که در یک مکان به کار قضاوت مشغول بوده و در تمام انواع قضایا صلاحیت قضاو این -7
ی قاضی واحد باشد که صلاحیت اکار شان در محاکم جداگانه صورت گرفته و هر محکمه دار  اما ؛را داشته باشند، جواز دارد

آن را از قضاوت  که جواز دارد یک قاضی را در قضایای معینی قاضی تعیین نموده وطوری ؛را داشته باشد یدگی به یک قضیهرس
چون قاضی در قضاوت نائب خلیفه بوده و  ؛ای وی قضایای مشخصی را تخصیص دادیعنی بر  ؛منع نمود در غیر آن قضایا

طورکه همان کالت، چون قاضی وکیل خلیفه بوده وو  و وتبدون هیچ تفاوتی میان قضا ،قضاوت مبنی بر این مانند وکالت است
جواز دارد که قاضی را در قضایای معینی تعیین  ،بنا براین .باشد وکالت خاص باشد، جواز دارد وکالت عام نیز ،جواز دارد وکالت

که در یک محکمه یک قاضی  م باشد، مهم این استاگر چه در یک مکان هضایای دیگر تعیین نمود، و قاضی دیگری را در ق
ص مانند نیابت عمرو بن عا ،چه از رسول الله صلی الله علیه وسلم در قضاوت در خصوص یک قضیه نیابت شدچنان ؛حکم کند

، مانند نیابت علی بن ابی طالب ه استت از رسول الله صلی الله علیه وسلم نیابت شدولاییک  طور که در تمام قضایایو همان
 باشد.قضاوت می که دال بر جواز خصوصی ساختن و عمومی ساختنچیزی ؛ه که به قضاوت یمن گماشته شده عنرضی الل

بندی کرده و بر اساس آن درجات و بر اساس تخصص قضات در انواع مختلف این جواز دارد که قضایا را درجهمبنی بر که این -8
چه های اولی میان مسلمانان وجود داشته است، چناندورهکه در است  تنظیماتیضایا محاکم متعددی ایجاد نمود و این ق



گوید: ابو عبدالله الزبیری گفت: همواره امرای ما در بصره بر مسجد جامع ماوردی در کتاب خویش )احکام السلطانیه( می
و کمتر از آن حکم  ر، آن قاضی در خصوص دو صد درهم، بیست دینانامیدندرند که آن را قاضی مسجد میگمارا می ایقاضی

 کرد.و از موقفی که برایش تعیین شده بود، تجاوز نمی نمودمی
و  در یک درجه قرار دارد، در اسلام و سپس در دولت خلافت محاکم استئناف ایا؛قضاوت در اسلام از حیث حکم در قضکه این -9

آن توسط  و حکم بوده حکم آن نافذ ،نمودکم خویش را صادر که قاضی حبه مجرد این .محاکم تمییز وجود نخواهد داشت
موجودیت  ،. بنا براینگردد(نقض نمی مثل آنچون قاعدۀ شعی این است که )اجتهاد به  ؛گرددقاضی دیگر نقض نمی

  که احکام محاکم دیگر را نقض نماید صحت ندارد.محاکمی

 عبارت اند از:شود و آن حالات برخی حالات مشخصی هست که در آن حکم قاضی نقض میاما 

 ه وسلم:یرسول الله صلى الله عل کفر حکم کند، مبنی بر این فرمودۀ آن گاه که قاضی بر اساس احکام  -1
 «س منه فهو ردیأمرنا هذا ما ل یمن أحدث ف»

 .کسی در قضیۀ ما چیزی را احداث کند که از آن نباشد آن چیز مردود استهر ترجمه:
حکم کند که مخالف نص قطعی کتاب، سنت و اجماع صحابه باشد، مبنی بر این روایت ابوداود از  یگاه که قاضی به حکمآن  -2

 جابر رضی الله عنه: 
َ أنََّهُ یصَلََّّ اللَّهُ عَلَ  یأنََّ رَجُلًَ زَنََ ب امْرَأةٍَ فَأمََرَ ب ه  النَّب  » مَ مُحْصَنٌ فَأمََرَ ه  وَسَلَّمَ فَجُل دَ الْحَدَّ ثمَُّ أخُْبِ   «ب ه  فَرجُ 
مردی با زنی زنا کرده بود براساس فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حد درَّه بر وی جاری شد، سپس خبر داده ترجمه: 

 .سلم فرمان به سنگسار آن دادندشد که وی محصن بوده است، رسول الله صلی الله علیه و 
که وی بر اینکه به قصاص نمودن شخصی مبنی را صادر کند که مخالف واقعیت قضیه باشد، مانند این یقاضی حکم هرگاه -3

عبدالرزاق در تألیف خویش از ابی حرب بن اسود دیلی از پدرش روایت  سپس قاتل واقعی مشخص شود. قاتل است حکم کند،
شش ماه از ازدواج آن  کهدر حالی ؛ه بودا به دنیا آوردای ر که بچه ی نزد عمر رضی الله عنه آورده شدزن :که وی گفتکرده 

عمر خواهرم را  :گفت و عمر رضی الله عنه خواست وی را سنگسار نماید، خواهرش نزد علی رضی الله عنه آمد .گذشتمی
وی تکبیری  .برایش عذری هست :علی رضی الله عنه گفت! برایم بگو ،کند، اگر کدام عذری برایش سراغ داریسنگسار می

ت که برای خواهرم علی به این باور اس ؛گفترفت و سپس به سمت عمر رضی الله عنه  ؛که عمر رضی الله عنه آن را شنید گفت
 :عذر آن چیست؟ علی رضی الله عنه گفت :عمر رضی الله عنه به دنبال علی رضی الله عنه فرستاده گفت .عذری وجود دارد
 فرماید: الله سبحانه می

ليَْْ  وَا﴿ عْنَ أوَْلََدَهُنَّ حَوْليَْْ  كَام   [233]بقره:  ﴾لوَْال دَاتُ يرُضْ 
 .مادران باید که فرزندان خود را دو سال تمام شیردهندترجمه: 

 فرماید: و می
 [15]احقاف:  ﴾وَحَمْلهُُ وَف صَالُهُ ثَ لََثوُنَ شَهْراً﴿



 .ماه استو کمترین دوران بارداری و از شیرگرفتگی او سی ترجمه: 

، گفت چنین شد شودمی سازی او از شیر مادر بیست و چهار ماهجداتا در این صورت مدت زمان بارداری آن شش ماه و مدت زمان 
که صلاحیت نقض آن را دارد کسیگردد و و مانند آن حکم قاضی نقض میدر این حالات  که عمر رضی الله عنه آن زن را رها نمود.

 قاضی مظالم است.

چه مسلم در صحیح خود از ام چنانرف مخاصم مورد موعظه قرار گیرند: در اخیر: خوب است که قبل و بعد از محاکمه هر دو ط -4
 کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند: سلمه روایت می

مُونَ إ لَ » نْ بعَْضٍ فَأقَْض  كوُنَ ألَْحَنَ یوَلعََلَّ بعَْضَكمُْ أنَْ  یإ نَّكمُْ تخَْتصَ  ت ه  م  نْ  یب حُجَّ نهُْ فَمَنْ قَطعَْتُ لهَُ م  مََّ أسَْمَعُ م  لَهُ عَلََّ نحَْوٍ م 
نْ النَّار  یئًا فَلََ یه  شَ یحَقِّ أخَ   اَ أقَْطَعُ لهَُ ب ه  ق طعَْةً م   «أخُْذْهُ فَإ نََّّ

و من طبق  تر باشدستدلال خویش خوش لحندر ا، ممکن برخی از شما آیید)دعوی( می برای مخاصمه من شما نزدترجمه: 
ای از آتش نگیرد، چون من قطعهرا آن وی،  که من قسمتی از حق برادرش را برایش دادم، پسشنوم قضاوت کنم، کسیچه میآن

 را برایش دادم.

 


